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جواد نوائیان رودسری – از نتایج مصیبت‌بار 
کودتای 28 مرداد 1332، نابودی یکی از 
150 ساله  تاریخ  ترین دستاوردهای  مهم 
مردم ایران، یعنی ملی شدن صنعت نفت بود. 
مبارزات ضداستعماری اواخــر دهه 1320 
که باعث کوتاه شدن دست انگلیس از ذخایر 
ارزشمند نفت جنوب کشورمان شد، حدود 
یک سال بعد از موفقیت کودتا، عملًا بر باد 
ــرارداد  ــدی با انعقاد ق رفــت و فــضــل‌ا... زاه
کنسرسیوم، هر آن‌چه را که با زحمت و تلاش 
ملت به دست آمده بود، نابود کرد. به ظاهر 
نفت ایران همچنان ملی به حساب می‌آمد و 
دولت اختیار این کالای راهبردی را در دست 
داشت؛ اما در واقع این شرکت‌های اروپایی و 
آمریکایی عضو کنسرسیوم بودند که اختیار 
ــران را  ــراوری و فــروش نفت ای استحصال، ف

برعهده داشتند.

▪ بی‌خیال شراکت 50- 50	
قــرارداد کنسرسیوم در سال 1333 هـ.ش به 
امضای مقامات رژیم پهلوی رسید. بر اساس 
این قرارداد، شرکت‌های »بریتیش پترولیوم«، 
»رویال داچ شل«، »استاندارد نیوجرسی«، »نفت 
تگزاس«، »نفت گلف«، »نفت استاندارد اویل 
کالیفرنیا« و »نفت سوکونی واکیوم«، موسوم به 
هفت خواهر نفتی در کنار شرکت »نفت فرانسه« 
که تنها 8درصد از سهام کنسرسیوم را داشت، 
اختیار اکتشاف، استخراج، فــراوری و فروش 
نفت ایران را از رژیم شاه گرفتند. این قرارداد، 
در واقع باج آمریکا به غربی‌ها برای بازگرداندن 
او به قدرت بود. قرارداد جدید با توجه به تجارب 
قرارداد نفتی 1933 انگلیس و ایران بسته شد؛ 
این‌بار بریتانیایی‌ها در غارت نفت ایــران تنها 
نبودند و اگر اتفاقی رخ می‌داد و منافع غربی‌ها در 
صنعت نفت ایران تهدید می‌شد، آن وقت می‌شد 
یک حرکت بین‌المللی را علیه اقدام ایرانیان 
سازمان دهی کرد. در ابتدای کار، علی امینی 
به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده، کوشید تا 
شرکت ملی نفت ایران را به عنوان یکی از شرکای 
کنسرسیوم در قرارداد جا بزند، اما غربی‌ها اصلا 
زیر بار این موضوع نرفتند. امینی موضوع را با شاه 
در میان گذاشت و او هم دستور داد که رئیس تیم 
مذاکره کننده ایرانی، کاملًا در برابر هفت خواهر 
نفتی ملایمت به خرج دهد. طبق گزارش محمود 
طلوعی، در کتاب »بازی قدرت، جنگ نفت در 

کنسرسیوم،  عضو  شرکت‌های  خاورمیانه«، 
حتی حاضر نشدند قطره‌ای از نفت صادراتی را 
برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند و 
این، در واقع به معنای سلب اختیار از کشوری 
بود که صاحب اصلی ذخایر عمده نفت محسوب 
می‌شد. قرار بود که ماجرای تقسیم منافع نفتی 
میان ایران و کنسرسیوم، به صورت 50- 50 
باشد، اما عشق شاه به خواهران نفتی و تمایل او 
برای کسب رضایت آن  ها، شرایط را طوری تغییر 
داد که عملًا با امتیازات پیشین تفاوت چندانی 
نداشت و به قول ایرج ذوقی در کتاب »مسائل 
ـ اقتصادی ایـــران«، »]کشور مــا[ در  سیاسی ـ
موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته‌بود و برعکس، 
کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در 
مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه 
ترازو طبعا به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت 
ملی نفت ایران، در برابر کنسرسیوم به صورت 
مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات 
خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از 

مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.«

▪ توجیه‌های آبکی امینی	
افتضاح قرارداد کنسرسیوم چنان بود که حتی 
انتقاد برخی از نمایندگان مجلس فرمایشی 
را هم در پی داشت. اخبار مربوط به قرارداد 
که از طریق تریبون مجلس به اطــاع مردم 
می‌رسید، عموماً ناقص و عاری از حقیقت بود. 
علی امینی به عنوان امضا کننده این قرارداد، 

در مقام توضیح دادن به مجلس شورای ملی، 
آن‌قدر پراکنده و بی‌ربط سخن گفت که موجی 
از اعتراض و تمسخر در خصوص اظهارات او در 
جامعه به وجود آمد. محمدعلی موحد در کتاب 
»خواب آشفته نفت؛ از کودتای 28 مرداد تا 
سقوط زاهدی« می‌نویسد: »شگرد کار امینی 
از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت 
الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار 
کردن. برای مجلسی که وکلایش دستچینی 
از چهره‌های قدیمی بدنام یا هواداران انگلیس 
بــود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن 
حاجت نبود.« با این حال، امینی از پیش خود 
کاری را انجام نمی‌داد و فعالیت‌هایش، یکسره 
در راســتــای دیدگاه‌ها و خواسته‌های شاه 
بود. وقتی از امینی درباره تأثیر نداشتن  رأی 
نمایندگان ایران در کنسرسیوم، به دلیل در 
اقلیت بــودن آن ها ســوال شد، پاسخ او این 
بــود که »گرچه از نظر کمیت ما در اکثریت 
نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در 
اکثریت هستیم!« چنین پاسخ‌های آبکی و 
بی‌ربطی، البته نمی‌توانست برای مردم قانع 

کننده باشد.

▪ پیامدهای تقنینی، اجرایی و قضایی	
شاه افزون بر واگذاری بدون قید و شرط منابع 
نفتی جنوب به کنسرسیوم، این شرکت را از 
پرداخت مالیات هم معاف کرده بود؛ رویکردی 
که به طــرز عجیبی، پــول هنگفت ناشی از 

درآمدهای نفتی ایران را به جیب دولت‌های 
متبوع این شرکت‌ها می‌ریخت. طبق ماده 41 
قرارداد کنسرسیوم، »هیچ‌گونه اقدام قانون 
گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم 
یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایــران یا 
ــران )اعــم از مرکزی و  مقامات دولتی در ای
محلی(، این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در 
مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد 
آورد و مانع و مخل حُسن اجرای مقررات آن 
نخواهد شــد« و ایــن رسماً به معنای نادیده 
دولت  اجــرایــی  و  تقنینی  استقلال  گرفتن 
ایران بود؛ موضوعی که پهلوی با طیب خاطر 
پذیرفت و دربــاره پذیرش آن تردید نکرد. از 
سوی دیگر، قــرارداد کنسرسیوم استقلال 
قضایی ایران را نیز از مراحم خود بی‌نصیب 
نگذاشت؛ در حالی که حوزه فعالیت شرکت، 
در خاک ایران قرار داشت و بالطبع باید از نظر 
قوانین قضایی تابع ایران می‌بود، اما طبق بند 
»الف« ماده سه قرارداد، »برای آن‌که عملیات 
اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر 
عملیات مشروح در ماده 4 این قرارداد انجام 
گردد، اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که 
شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند 
تأسیس گردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد 
را به امضای شرکت‌های عامل برسانند.« این 
پیامدهای سخت و سنگین، در حالی به دلیل 
عشق محمدرضا پهلوی به هفت خواهر نفتی 
برای ملت ما رقم خورد که ایرانیان با پایمردی 
و مــبــارزات گــســتــرده خــود طــی ســال‌هــای 
1328 تا 1331، عملًا پای غارتگران نفتی 
را از کشورشان بریده و به مرزهای استقلال و 

آزادی رسیده بودند.
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کارنامه، 1383
متن قرارداد استعماری نفت 1333، فریدون 

علمی، سازمان انتشارات نو، بی‌تا

پیامدهای عشق پهلوی به 7 خواهر نفتی!نکته تاریخی
پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم در سال 1333، غربی‌ها حتی یک قطره نفت برای فروش مستقیم به ایران نمی‌دادند

 نمونه‌ای از عجایب انتخابات 
در تاریخ آمریکا

نامزدی که حق رأی دادن نداشت!

ــه انتخابات  ــوط ب ــرب ــار م ــب ــازار اخ ــ ــه ب حـــالا ک
ریاست‌جمهوری آمریکا داغ است، بگذارید یادی 
بکنیم از آن نامزد غریب ریاست‌جمهوری این 
کشور که حتی نتوانست به خودش رأی بدهد! 
ماجرا از ایــن قــرار اســت که در آمریکا، تا سال 
1920، اصولًا خانم‌ها حق رأی دادن نداشتند. 
واجدان شرایط شرکت در رأی‌گیری، فقط مردان 
بودند؛ آن هم مردان سفیدپوست. در سال 1872 
یک خانم از اهالی ایالت اوهایو، به نام »ویکتوریا 
وودهال«، تصمیم گرفت به رغم فقدان حق رأی 
ــان، به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری  بــرای زن
ــاس، یک  آمریکا ثبت نام و تــازه، فردریک داگ
رنگین‌پوست آفریقایی‌تبار را به عنوان معاون 
خود معرفی کند. چون قانونی برای جلوگیری 
ــدام وجــود نداشت، وودهــال ثبت نام  از ایــن اق
خود را انجام داد و حتی کارزار انتخاباتی به راه 
انداخت! اما در حالی که فقط مردان سفیدپوست 
حق رأی داشتند و وودهــال حتی نمی‌توانست 
خــودش، به خودش رأی بدهد، چنین اقدامی 
از نظر سیاستمداران آمریکایی کاری مضحک 
و بی‌معنا به نظر می‌رسید. به هر حال، وودهال 
نتوانست هیچ رأیی را در انتخابات سال 1872 
به دست بیاورد و »یولیسیز سایمن گرانت«، برای 
دومین بار و به عنوان هجدهمین رئیس‌جمهور 
آمریکا انتخاب شد. وودهال تا سال 1927 زنده 

بود و در 88 سالگی درگذشت. 

شیخ خلیفه؛ نماد ستم‌ستیزی 
شیعه در عصر مغول

ششـمین  و  هفتصـد  ربیـع‌الاول،   23 امـروز، 
سـالروز شـهادت شـیخ خلیفـه مازندرانـی بـه 
دسـت اشـغالگران مغـول اسـت. شـیخ خلیفـه 
را بایـد زعیـم فکـری نهضـت شـیعی سـربداران 
بدانیـم. او از معـدود افـرادی بـود کـه در دوران 
سیاه و سراسر سـتم عصر ایلخانی، پرچم عدالت 
خواهـی و مبـارزه بـا ظلـم را برافراشـت و در برابر 
سرخوشـی‌های کاذبـی کـه عارف‌نماهـا بـرای 
توجیـه وضـع مصیبت‌بـار مـردم و تمکیـن آن هـا 
در برابـر غارتگـران مغـول تبلیـغ می‌کردنـد، بـا 
بهـره بـردن از آموزه‌هـای شـیعی و الهـام گرفتـن 
از وقایعـی ماننـد عاشـورا و نیـز اعتقـاد بنیادیـن 
بـه ظهـور مهـدی موعود)عـج(، بـه خـواب گرانی 
کـه جامعـه را فـرا گرفته‌بـود، پایـان داد. شـیخ 
خلیفـه در کنـار توجـه بـه مسـائل عبـادی و لـزوم 
پرهیـز از گنـاه در قالـب جهـاد بـا نفـس، بـه جهاد 
بـا ظالمـان، بـرای از بیـن بـردن حرمان‌هـای 
اقتصـادی و اجتماعـی ملت، سـخت معتقـد بود. 
از زادگاه و سـال ولادت او، اطلاعاتـی در دسـت 
نیسـت؛ امـا می‌دانیـم کـه در مازنـدران زاده شـد 
و در کودکـی، قـرآن را حفـظ کـرد. شـیخ خلیفـه 
پـس از همنشـینی بـا عارفـان مشـهوری ماننـد 
شـیخ بالوی آملی، علاءالدوله سمنانی و خواجه 
غیاث‌الدیـن حمـوی، مشـی و روش آن هـا را در 
دوری از دنیـا بـه معنـای بی‌تفاوتـی نسـبت بـه 
سـتمکاری و ظلـم حاکمـان بـر مـردم، نپسـندید 
و پـس از هجـرت بـه سـبزوار، در مسـجد جامـع 
ایـن شـهر بـه تالوت قـرآن و تدریـس آموزه‌هـای 
اجتماعی اسالم پرداخـت. این رویه مـورد توجه 
بـزرگان خطـه خراسـان، از جملـه شـیخ حسـن 
جـوری قـرار گرفـت و بـه زودی، تعالیـم شـیخ 
خلیفـه، نور عدالـت خواهـی و ستم‌سـتیزی را در 
قلب‌هـای مؤمنـان روشـن کـرد. مغولان کـه تاب 
این موج توفنـده را نداشـتند، چند زاهدنمـا را به 
واکنـش واداشـتند و در شـبانگاه 23 ربیـع‌الاول 
سـال 736، شـیخ خلیفـه را در محـل عبادتـش، 
در مسـجد جامع سـبزوار، بر دار آویختند و شـایع 
کردنـد کـه او خودکشـی کرده‌اسـت؛ امـا کشـته 
شـدن وی، خود سـبب قیام عمومی در خراسـان 

و یکـی از دلایـل اصلـی ظهـور سـربداران شـد.

 نخستین رمان ایرانی
 با تِم »پدرسوخته«!

بیشتر ما، محمدعلی 
جـــــــمـــــــال‌زاده را 
ــوان پـــدر  ــ ــنـ ــ ــه عـ ــ بـ
رمان‌نویسی فارسی 
ــا  ــم؛ ام ــی ــاس ــن ــی‌ش م
ــود  ــ ــدی وج ــ ــواه ــ ش
ــاس  ــر اس ــه ب دارد ک
باید  ــالًا  ــم ــت اح آن، 
نـــاصـــرالـــدیـــن‌شـــاه 
ــن  ای در  را  ــار  ــاجـ قـ

رمان‌نویس  نخستین  را  او  و  بنشانیم  مسند 
ایرانی بدانیم. همه از این موضوع آگاهیم که 
ناصرالدین‌شاه فرمانروای لایقی نبود؛ اما این 
بی لیاقتی را نمی‌توان به معنای بی‌استعداد 
ــاه قــاجــار، در کــنــار همه  بـــودن او دانــســت. ش
خرابکاری‌ها و افتضاحاتی که در عرصه سیاسی 
و اقتصادی ایران به بار آورد، در خلوت خودش، 
آدمــی به نسبت هنرمند و اهل ذوق محسوب 
می‌شد؛ نقاشی می‌کرد، شعر می‌سرود، عکس 
می‌گرفت و حتی گاهی هوس می‌کرد داستان 
سبک  بــا  نــاصــرالــدیــن‌شــاه  آشنایی  بنویسد! 
رمان‌نویسی اروپایی، احتمالًا از دوران جوانی 
و با مطالعه داستان‌های اروپایی آغاز شد و اتفاقاً 
یک بار تصمیم گرفت که رمانی را با همان شیوه 
به رشته تحریر درآورد. نام این رمان »حکایت 
پیر و جوان« بود؛ داستانی کوتاه که چهار مرحله 
زندگی یک انسان را مورد بررسی قرار می‌داد. 
سبک داستان کاملًا مطابق با شیوه فرنگی بود، 
اما محتوای اثر از برخی آرایه‌های ادبی ایرانی 
بهره می‌برد و به ویژه، خصوصیات، تکیه کلام‌ها 
و دیدگاه‌های ناصرالدین‌شاه دربــاره رعایا، 
کاملًا در آن به چشم می‌آمد. به عنوان نمونه، 
ناصرالدین‌شاه بارها از اصطلاح »پدرسوخته« 
در متن قصه‌اش استفاده کــرده  یا بسیاری از 
وقایع داستان او در خلال یک شکار یا تفرج در 
کوه و دشت که سخت محبوب شاه قاجار بود، 
به وقــوع پیوسته اســت. ایــن داستان در سال 
1251 خورشیدی( به رشته  ـــ.ق) 1289 هـ
ــاع پژوهشگران از وجود  تحریر درآمـــد. اط
چنین اثــری، تا مدت‌ها ممکن نشد. زنده‌یاد 
ایرج افشار در سال 1349، ضمن یک مقاله 
علمی به وجود چنین اثری اشاره کرد و بعدها، 
در سال 1385، این داستان، در 115 صفحه 
و به همت کورش منصوری در ایران چاپ و روانه 

بازار نشر شد. 
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نشان می‌دهد که سنت حسنه وقف، 
در دوره صفویه بیش از گذشته رونق 
گرفت و در پرتو امنیت و آرامشی که به ویژه در دوران 
شاه‌عباس یکم بر کشور حاکم شد، خیران زیادی به 
وقف روی آوردند و موقوفه‌های کرامندی در گوشه و 
کنار کشور از خود باقی گذاشتند که برخی از آن ها تا 
به امروز، محل استفاده و منشأ خیر و برکت است. 

جالب است بدانید که در عرصه وقف، بانوان ایرانی 
در عصر صفوی، کم از مردان نداشتند و چنان که 
مشهور است، یک سوم کاروانسراهای ساخته شده 
در این دوره تاریخی با هزینه بانوان ساخته و وقف شد. 
خــانــم‌هــا بــه تنهایی یــا بــا هــمــراهــی شــوهــرشــان، 
دارایی‌های خود را وقف و عواید آن را صرف امور 
خیریه می‌کردند. یکی از این بانوان نیک‌اندیش، حوا 
بیگم، چهارمین دختر شاه‌عباس یکم بود که نامش در 

بسیاری از اسناد دوره صفوی، به عنوان زنی نیکوکار 
و خیّر وارد شده‌است. او در زمره بانوانی قرار داشت 
که با اموالش، دست به احداث کاروانسراهای فاخر 
زد و کمک شایانی بــه گسترش تــجــارت و رونــق 
سفرهای زیارتی و سیاحتی کرد.  افزون بر این‌ها، 
حوا بیگم در شهر اصفهان به ساخت حمام، مدرسه و 
دیگر ساختمان‌های عام‌المنفعه مبادرت ورزید که 
ــا بــرجــاســت. ایــن بانوی  بــرخــی از آن هــا هــنــوز پ
نیک‌اندیش، در سال 1041 هـ.ق، در 45 سالگی 

دار فانی را وداع گفت.

علی امینی  پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم، شیر نفت ایران  را به روی غربی ها باز می کند

مناسبت

حوا بیگم؛ نمونه ای از بانوان خَیّر عصر صفوی


